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برش هاي عرضي ذهن

نويسنده :

طاهر جيناك

با تقديم 

به زيباترين پري قصه ها 

كه با حضور 

در عالم حضور 

باورهاي مرا دگرگون گرد 

با تشكر از روشنك ارفع رفيعي ، حافظه جيناك ، مسعود منوچهري – مهدي پارسايي  - حميد ميرزايي – امير محمودي ، سيد محسن  مير شريفي – محمود پور آزاد ، آتوسا قاضي – حسين محمودي – محسن اصفهاني ، سيمين قياسي ، زهرا اصفهاني و اساتيد ودوستاني كه مرادراين امر ياري داده اند .  

مقدمه : 


اين جمله كه انسان وجود دارد ، جواب به اين سوال نيست كه آيا انسان هست يا نيست، بلكه جواب به اين سوال است كه ماهيت انسان چيست ، بنابراين وجود داشتن به لفظ ديگر همان در موقعيت بودن ( etre en situation ) است ، يعني رابطه مشخص متقابلي با جهان و با ديگر موجودات ذيشعور برقرار كردن . 

« هايدگر » 

آدمي بي آنكه بخواهد و يا آگاه از زادن خويش باشد ، پا به عرصه وجود مي گذارد و از لحظه تولد من اجتماعيش شكل مي گيرد ، به اعتبار سارتر،هيچكس نمي تواند در جهان نباشد ، از آنروكه به جهان آمده است،پناه بردن به گرمخانه درون يا دور افتاده ترين خلوتها باز هم بودن در جهان است ، يعني آدمي ناگزير از بودن است ، اما سارتر علت نهايي چرا بودن ، انسان را هماند فلاسفه ماترياليسم كه چرا بودن ماده را مسكوت مي گذارند ، مسكوت مي گذارد ، چنانچه ايده آلستيهادر اين نقطه به بن بست مي رسند . 

درواقع از ديدگاه ما ، اين من اجتماعيست كه در موقعيت شكل                 مي گيردوجسم مادي انسان بيشتر نقش واسطه شناسايي را بازي مي كند و ماهيتي كه  به ظن سارتر ، بشر درموقعيت و توسط موقعيت انتخاب مي كند ، محصول فراينديست كه من اجتماعي با محتواي اجتماعيش در پي چه چيز بودن و چرا بودن خويش طي مي كند با اين منظور اساسي ترين سوال فلسفه اين نيست كه آيا ماده مقدم است يا ايده ، بلكه چرا هست بودن آدمي از بودن آدمي به مثابه ، جزء لاينفك هستي و در كل يافتن پاسخي براي چه هست بودن هستي است . 

اما نوشته هاي كتابي كه در دست داريد ، در پي بيان مفاهيمي كه متجلي نوعي آگاهي نسبت به رمز و راز چرا بودن انسان و هستي است و با پرداختن به صور مختلف من اجتماعي درحيطه اجتماعي و جهان هستي ، بيشتر نه به مثابه عامل شناسايي كه ضرورت بودن آدمي در اين عالم است ، بلكه در نقش بازيگري  كه غرق نقش خويش يكسره با از ياد بردن علت وجوديش ، در زيستن براي داشتن ، حتي داشتن معنوي حل مي شود ، با به بازي گرفتن قالب كلمات ، در پي انتقال نوعي شناخت است ، شناختي كه بدون از هم دريدن پوسته هايي كه نقش حجاب را براي مفاهيم بازي مي كنند ، ميسر ، نمي باشد .

مفهوم ، عريان ومجرد ، نمي تواند به بيان در آيد ، مگر در قالب واژه گنجانده شود ، از اين رو واژه ها ، واسطه تداخل و تقابل و ارتباط بين آدمها هستند و براي شاعر و نويسنده ، وسيله اي كه به طفيل آن ( ودر عين حال ناگزير چون راه ديگري براي گفتن نمي يابند ) به بازتاب سير دروني خويش بپردازند . 

موريس بلانشو محقق و سخن سنج و رمان نويس معاصر فرانسوي معتقد است كه هر بار كه ما اشياء را بنام مي خوانيم در واقع شيئي را از خويش جدا مي كنيم و آنرا محكوم به فنا مي سازيم و چون ادبيات ناچار از زبان است و زبان ناچار از نام گذاري ، اشياء بنابراين ارتباط واقعي ميان افراد بشر از طريق ادبيات ممكن نيست ، بلانشو اميد به روزي بسته است كه ادبيات سرانجام همانگونه كه اشياء را نابود مي كند خود را نيز نابود كند و با رفتن آخرين نويسنده را از نگارش هم بي خبر از ميان برود . 

چنين نگرشي در ميان  عرفا و شعراي ما از قدمت ديرنه تري برخوردار است ، چنانچه مولانا به تبعيت از شمس زبان را قاصر از بيان مي داند و كلمه را حجابي كه كشف و شهود شاعر از پس آن رخ مي نمايد .و چيزي را به نمايش مي گذارد كه تمامي آن چيز كه در پشت پرده مي باشد ، نيست . شايد در اين راستا ، هيچ كس به زيبايي شمس نتوانسته است با كمترين كلمات در يك جمله بيشترين مفهوم را برساند . 

جمله هاي كتاب حال حاضر كه به برش هاي عرضي ذهن تعبير شده است ، بيشتر در پي بازتاب نگريشي است  كه نويسنده نسبت به آدمي و چگونه بودن او در حيطه هستي ، دارد ، و شايد با به سخره گرفتن من اجتماعي ، تلنگر به حجابي مي زند كه در پشت آن ، اصل و جوهره با ارزشي ، نهفته كه به علت آنكه مجال بروز نمي يابد ، يكسره به نسيان پيوسته است . 

باشد به اميد روزي كه اين حجاب فرو افتاد ، تا هر كس با شناسايي اصل خويش به يگانگي و وحد ت  برسد .

                                                                                 طاهر جيناك 

 *آنچه از عشق وحدت مي يابد و از وحدت زاده   مي شود ،    في نفسه فعليت دارد و فاعل است . 

*بنده عواطف خود شدن همانند آويزان شدن مرده اي ازقلاب زندگيست . 

*من اجتماعي با تشديد كردن پيله ترس و ياس ، مانع از غلبه معرفت          مي شود.  

*در زير باران عطوفت چشمانش مي توان دوش آرامش گرفت  

*مسير دل تمامي لطافت است و صداقت و راستي . 

*وقتي من نگاهم  را مي دزدم ، ادعاي غرامت مي كند . 

*تو چگونه مرا دوست مي داري ، وقتي كه از سرخشم مرا در عمق خاك غرور خويش مدفون مي كني . 

*عطوفت نگاهش ، به سان گسترد اي از مخمل سبز ، سراسر دشتهاي ذهن مرا مي پوشاند . 

*آدمها وقتي نمي تواند چيزي را بدست آورند ، يا بدور آن حصار مي كشند و يا آن را نابود مي كنند . 

*شمع مي سوزد تا سوختن را به پروانه بياموزد . 

*يگانگي آن خط است كه خط سوم نيزآن رانمي تواند بخواند. من پيش از اين آن خط ناخوانده را خوانده ام ، آيا خط ناخوانده مي تواند نانوشته مرا بخواند . 

*من هميشه شاديهايم را داده ام تا جايي براي رنج ديگران باز كنم . 

*رفاقت همسوئي دل است . 

*آسمان چشمان اشك آلودش راگشوده است تا با اشكهايش ، دلتنگي هاي زمين را ابياري كند . 

*آيا اين شب نبود كه از پهلوي  خويش  صبح را زائيد ؟ 

*آيا اين حوا نبود كه مفهوم آدمي را در نطفه خويش پرورانيد?  

*دروغ ، محصول ذهن آدمها براي مشروعيت بخشيدن به زندگيشان است . 

*اينك دوستي ديگر آن خاك حالصخيز نيست ، خاكي سياه ومرده است . 

*هوا با اندوه من چنان آميخته است كه بغض زمين با اشك آسمان . 

*فرهاد با كندن كوه بارهاي اضافي آنرا مي زدود ، تا سنگ وجود خويش را صيقل دهد . 

*من براي تراشيدن سنگ وجود خويش نياز به دستان تو دارم ، دستاني كه ديگر از آن من نيست . 

*انسان عاشق جويباريست كه هر لحظه شوق رسيدن به دريا را دارد . 

*آنقدر عاشق است كه به لبان شمع بوسه مي زند ، اما به لبان شمع خاموش

*سرم را به سنگ آدمها كوبيدم ، تا براي دلم عبرت بشود . 

*يك انسان آگاه مبارزيست كه روياهايش را به واقعيت در   مي آورد . 

*باورهايم در گرو يگانه كردن توست و من در گروباورهايم . 

*بعضي ها براي اينكه سوار خر وجود خويش شوند ، لگام را به دهان خر همسايه مي زنند . 

*وقتي من اجتماعيت لگد پراني مي كند ، يعني كه اميال و غرايز آدم گونه ات را سيراب نكرده اي . 

*در كوچه زندگي تو غرور ، درخت بي شاخ و برگي است كه روزي تو از آن آويزان خواهي شد . 

*چون افسانه ترا بازگو كردم بر لبانم داغ سكوت زدند . 

*دريا بدليل كثرتش عظمت دارد و انسان به دليل خيالي كه كثرت از آن زاده مي شود . 

*چگونه تو از من لبالب هستي كه مرا براي سوالي بي جواب به قلاب ، الف خدا آويزان مي كني . 

*خشونت از فقر زاده مي شود و تنهايي از خشونت .  

*گرد وجود خود مي چرخم  ، انگار كه ترا طواف مي كنم وقتي به خود    مي آيم نمي توانم افسانه ترا باور كنم . 

*عشق آنقدر گرسنه است كه تا من اجتماعي تو را انبلعد ، سير نمي شد ، تازه وقتي كه سير شد به من اجتماعي ديگران حمله  خواهد كرد . 

*عشق از هستي به وديعه مانده است ، هست و هر آدمي را به جنبش وا        مي دارد اما هر آدمي را به سر انجام نمي رساند . 

*انسان در تنهايي خويش معلق خيال مي شود ودر واقعيت ، جان تشنه اي كه براي رسيدن به چشمه زلال حقيقت ، جسم خويش را گرو مي گذارد . 

*اينك كه بار ديگر خسته و مانده از رفتن ، پا به ضيافت آفتاب گذاشته ام چنان به وجد آمده ام كه جان تشنه من يكدم مجال نمي دهد كه از نورسبز بودن و يكي شدن ، سيراب شوم . 

*عشق مثل خرمني از آتش است كه شعله هاي سركش آن به جاي فروكش كردن،هرچه زمان مي گذرد،تندتر و تيز تر ،زبانه مي كشد ، مثل سيلابي است كه هيچ سدي در برابرآن ياراي مقاومت ندارد . 

*قصه هاي من هر كدام طولاني چون عمر نوح بودند و كلمات آن زخم خورده و خراشيده مثل كلمات سنگ نبشته ها بر سر دروازه مجهول هستي . 

*عشق چيزي پويا و زنده است كه هر لحظه در حال جنبش و حركت است ، حتي وقتي به كمال مي رسد ، هنوز تاز و با طراوت است . 

*داغ سنگي كه آمها بر پيشاني انسان مي زنند ، تاجيست كه سبب مي شود ، تا انسان بر آنها پادشاهي كند . 

*من شراب جان خويش را ذره ذره در برهوت تشنه جان تو ريخته ام و اكنون لب تشنه اي را مي مانم كه تنهااز چشمه جان توسيراب مي شوم . 

*وقتي خط مرا مي نوشتند ، ترا آفريدند ، وقتي ترا آفريدند ، مرا كاتب وحي كردند ، تا آن نانوشته را كه هيچكس توان خواندن ندارد من بخوانم نه غير .

*عمر آدمي كوتاه است ، كميتي كه تمام مي شود .تبديل اين كميت به كيفيت است كه مفهوم زندگي را مي سازد . 

*احساسي پوچي و بي تفاوتي همان چيزيست كه آدمها را از حركت باز    مي دارد و رسالتي را كه هستي به مثابه عامل شناسايي بر دوش آنها گذاشته است فراموش مي كنند . 

*سالهاست جان تشنه من در پي نوشيدن جرعه اي از باده ناب فراترين انسان ، سرگردان بيابان تنهائيست . 

*خيال انسان نوعي انديشه خلاق است كه ميل به شناسايي ناشناخته  ها دارد . هرچه نيرومند تر باشد، دامنه خيال گسترده تر مي شود . 

*شايد چيزي كه فراتر از هر استعدادي آدم را از حيوان و آدم را از آدمهاي ديگر متفاوت مي كند ، خيال باشد . 

*اينك من در واپسين دم غروب قصه هاي خويش ، دريافته ام آنكه در نزد خدا حرمت آسمان بود و آنكه در باور ، من عظمت انسان ، حقيقتي  دست نايافتنيست . 

*در هنگام غروب من سرگردان يادها و خاطره ها و سرگردان زمان تنهايي خويش مي شوم و آرام و قرار از من گرفته  مي شود . 

*آدمها حد و اندازه دوست داشتن را مي دانند و مي دانند محبت را با كدامين ترازو بايد وزن كنند و برآن چگونه و به چه اندازه بايد ارزش بگذارند . 

*خود را به ديوار زمان مي آويزم تا ببينم كي تمام مي شوم. مثل شمعي كه ذره ذره مي سوزد و تمام مي شود ، تا سوختن راه به پروانه خوش نقش و نگاري بياموزد كه روشنايي آتش را دوست مي دارد . 

*بوي مرداب ذهن آدمها اينك بيش از هر زمان ديگر فضا را پركرده است آنقدر كه بوي عشق به مشام آن كسي كه بايد    نمي رسد . 

*دست و پايم را بستند ، خيالم به اوج رسيد ، دست و پايتان را باز گذاشتند تا آزادانه به كمال برسيد ، اما شروع به بستن دست و پاي يكديگر كرديد . 

*كسي كه در برابر من اجتماعي خويش تسليم مي شود ، در برابر من اجتماعي ديگران نيز تسليم خواهد شد . 

*بعد از تو عالم هر دو عالم به  هم ريخته است ، پيش از تو هر چيز همانگونه بود كه مي بايد مي بود . اما اكنون هيچ چيز هماني نيست كه بايد باشد . 

*انسان بازي مي كند تا جوهره انگيخته را به كمال برساند ، آدم بازي         مي كند تا همان چيزي كه هست باشد ، يعني آدم . 

*عشق آدمي را به كمال مي رساند و وقتي مطلوب انسان جذب آدم گونگي خويش مي شود آنگاه انسان به سكوت دروني خويش پناه مي برد و منزوي مي گردد . 

*هركس كه به انديشه اي متعالي مي رسد.آن انديشه را در خود جذب مي كند ، اينگونه ، با نگاهي متفاوت به جهان پيرامون خود مي نگرد و به گونه ديگري ارزشها را ارزش گذاري  مي كند. عشق بر مي گزيند ، گلچين       مي كند ، قويترين را انتخاب مي كند و آنانكه از آزمون سر بلند بيرون       مي آيند ، اسطوره مي شوند . در غير اين صورت آدمهاي معمولي مثل نهالهاي نو ريشه در باد به هر سو خم مي شوند و عشق زندگي بخش ، داس مرگي مي شود كه آنها را از ريشه مي زند . 

*وقتي آتش وجودت سرد مي شود ، چيزي در تو پنهاني فرو   مي ريزد كه ترا تبديل به آدمي سرگردان و مسخ شده مي كند و ديگر هيچگاه عشق نمي تواند ترا دچار تحولي فراتر كند زيرا تو فرو ريختن انسان عاشق را به تماشا نشسته اي . 

*راه رفته را نمي توان برگشت ، نگاه كردن به پشت سر هم مثل ايستادن سرخط تمنا و آرزوست . سرخط تمنا و آرزو ايستادن در صف آدمهايي كه با برداشتن هر گامي به عقب نگاه   مي كنند و از آنچه پشت سرگذاشته اند دل نمي كنند  .

*آدمي تا به يگانگي نرسد به قدرت نمي رسد و يگانه نمي شود مگر ستيز درونيش از ميانه برخيزد ، آنگاه وقتي به يگانگي رسيد ، نيروهايش آزد       مي شود و چون ديگر با خود ستيز  نمي كند ، نيروهايش صرف طي كردن مسير كمال مي شود . 

زندگي اجتماعي  بدليل قرار دادي بودن آن تكراري و تهي از خلاقيت و زيبا شناسي  است . از اين رو سر گرمي به صورت هنري در مي آيد كه نيمي از ثروت جوامع بشري را مي بلعد تا براي من اجتماعي آدمها كه قحطي زده هنر وسرشار از نيازهاي عميق معنوي هستند  ، غذا تهيه كند . 

*انزوا نوعي مردن است ، مردني بي صدا ، مثل افتادن برگ سبزي از شاخه درخت  با باد ملايم در جايي خشك و بي آب و علف ، انزواي انسان خود خواسته است بريدن از عالم آدمها و در خود فرو رفتن است . انسان از عشق تغذيه مي كند و از انسان عاشق . آيا من بار ديگر با لبان ترك خورده از      بي آبي . 

در ظلمت تنهايي خويش ، و در انتظار رسيدن به چشمه زلال او از سكوت مقبره اي خواهم ساخت .
*وقتي خيره در چشمانم مي نگرد ، عطوفتي كه در نگاهش سبز مي شود ، به سان گسترده اي از مخمل سبز ، سراسر دشتهاي ذهن مرا مي پوشاند ، در چشمان او تمناي رسيدن موج مي زند و من چنان غرق درياي وجود او       مي شوم كه فراموش مي كنم لحظه جدايي ، آسمان هم نمي تواند عظمت تنهايي را بدوش بكشد . 

*درست وقتي خدا انگشت روي تو مي گذارد ، گمنام در ميان خلق گم     مي شوي ، تا در دامن فراترين انسان سقوط كني ، فراترين انساني كه تاب تحمل سنگيني وجود خويش را ندارد حقيقت را چون صليب عيسي بدوش مي كشد تا رسيدن به تپه خدا ، بي خبر از شيطان (( من اجتماعي )) كه ديگر چه در آستين دارد . 

*تنهايي سبب مي شود تا سرطان شك و ناباوري در عمق جان آدمها ريشه  بدواند در محيط فقر زده ، زنده ماندن بصورت يك هدف ثابت در مي آيد و غرايز و اميال آدمها ، منطقي حيواني پيدا مي كند بذر دوستي در چنين زمين لم يزرعي فقط با فداكاري سبز مي شود و فداكاري بايد عيني و قابل لمس باشد ، تا شك و ناباوري از بين برود . 

*آدمها عقلهايشان را مثل سنگ ترازو روي هم مي گذارند تا قرار دادها را وضع كنند . بعد تبديل به يا بوي بار كشي مي شوند كه افسارشان را به دست قراردادها مي سپارند، يعني تسليم هيولايي  مي شوند كه خود خلق كرده اند ، حالا هركس تابع اين قرار دادها نباشد ، طبق قوانيني كه مثل تخم قورباغه از دل اين قرار دادها زاده مي شوند .مفهوم تسليم شدن را به صورت عيني به او آموزش مي دهند . 

*هر آدمي از كودكي به بازي خو گرفته است ، به اعتباري بازي در پروسه زمان جزو صفت ثانويه آدمها مي شود ، در اصل بازيهاي كودكانه نوعي تمرين قدرت براي بقاء من اجتماعيست . كودك وقتي بزرگتر مي شود از طريق بازي  كه اين بار شكل جدي تر به خود گرفته است به كسب و حفظ داشته هايش  مي پردازد . 

*خدايا !

تو مي داني كه پيش از اين زنده اي بودم كه تابوت تن را با خود مي كشيدم آن گاه حسي كهن چيزي  را در وجود من برانگيخت كه من به خود اشراف پيدا كردم و فرامن شدم و اكنون كه دل به انساني فراتر از آدمي بسته ام دلم مي خواهد آكنده از بوي او به هر برهوتي كه پا مي گذارم ، فضا را چنان عطر ‌آگين كنم كه خاك مرده زنده مي شود . 

*انسان عاشق در حركت خويش صيقل مي خورد ، كمال  مي يابد و از تمامي پليديهاي آدم گونگي كه  آدم را آدم نگاه مي دارد زدوده مي شود و سرانجام صاف و زلال مبدل به همان انسان والايي مي شود كه مي داند كيست ، چه مي خواهد ، به كجا مي رود ، چرا مي جنگد و چرا تاوان       مي دهد و چرا در برابر طوفان ( من هاي اجتماعي ) چون درختي سر وقامت استوار و پا برجا مي ايستد و فراتر از روزمرگيها انديشه انساني خويش را قوام مي بخشد . 

*آخرين روزهاي انزوا : روزهاي خاكستري ! 

روزهايي كه ترا به معصيت نيامدن باران از درون خودت به چهار ميخ مي كشند ، آدمهايي كه خارج از انزواي تو پيله هاي همديگر را مي كاوند تا كرم وجود يكديگر را شكار كنند ، در وجود تو دنبال اژده هايي مي گردند كه اگر سربرآورد ياراي مقابله با آن را ندارند . آيا مسيح همان كسي نبود كه صليب را اسطوره كرد ؟ تاكنون انسانهاي بي شماري را به صليب كشيده اند و آدمها را .......... 

صليب ، صليب شكسته ، صليب وارونه ، آدمها براي زجر دادن يكديگر از آسمان الهام مي گيرند . رودهاي خشكيده با دريا قهر كرده اند ، ديگر روياي آب ، خاطرات آبي را زنده نمي كند . 

روزهايي كه رنج بودا به هيچ گرفته مي شود و ‌آدمي كه معني خود را در نمي يابد و ارزش كلام را نمي داند ، از هست و نيست خدايي سخن          مي گويد كه نقطه خ ، خدا را هم  نمي شناسد . 

*تلخست روزهايي كه تنها وبي پناه در گوشه عزلت براي مرگ باورهايت گريه كني ، روزهايي كه باران نمي بارد و خورشيد چشمان والاترين انسان ديگر طلوع نمي كند . 

در روزهاي بي باران اشكهاي ليلي غنيمت است ، روزهايي كه ‌آسمان معصيت خويش را پنهان مي كند تا ترا به جرم سر سپردن به دلت بر بام رسوايي بياويزند . 

بالاي دار نمي برند سري را كه ديگر تاب كشيدن ناباوريهاي خويش را ندارد آيا در ذلت مردن انسان حرمت خدا را پايمال  نمي كند ، حرمت عشق ، حرمت  خداست . 

آيا به جز انسان چه كسي مي تواند حرمت عشق را پاسداري كند ؟ 

انساني كه انگيزه هايش را از چنگك قرار دادهاي اجتماعي مي آ‌ويزند ، آرزوهاي دگرگونه اش را در مجمر سنت و خرافه به آتش مي كشند و از خاكستر خيالش معجوني براي زيبا سازي انديشه آدم گونه مي سازند . و اين همان انسانيست كه قرار است با دست بريده ، مشعل كمال بشريت را در مشعلدان خداي عشق بگذارد . 

*دروغ محصول ذهن آدمها  براي مشروعيت بخشيدن به زندگيشان است وقتي به خودت دروغ مي گويي و به سادگي خودت را فريب مي دهي ، اقناع مي شوي كه بقيه آدمها را نيز مي تواني فريب بدهي و در واقع فريب  مي دهي زيرا آنها هم ، همين تفكر را دارند و بدين ترتيب دروغ محصولي همگاني  مي شود كالايي كه به اشكال مختلف در روابط اجتماعي و روابط ((خصوصي)) مبادله مي شود .ديگر از آبي صداقت جز رنگي  تيره نمانده است و عشق آن مظهر صاف و زلال چشمه خدا ، هيچگاه از رنگ تيره تغذيه نمي كند  دوستي ديگر آن خاك حاصلخيز  نيست ، خاكي سياه و مرده است و در زمين مرده بذر عشق بارور نمي شود. عاشق در اين زمانه تنها و بي كس است ، ديگر آن پرنده وحشي در ازدحام پرنده هاي سر بزير و رام، آن فرياد سرخ را بر نمي كشد . 

معيارهاي اخلاقي و قراردادهاي اجتماعي به آدمها ديكته مي كنند كه تحت چه شرايطي  و ملهم از چه روابطي احساسات و عواطفشان تاثير بپذيرند و يا تحريك شده و به غليان در ‌آيند . 

اگر انساني تابع قرار دادهاي اجتماعي نباشد ، معيارها و قرارداها بصورت طنابي براي به بند كشيدن آن انسان در مي آيد . 

*هرمن اجتماعي با فرو رفتن در حيطه هاي اجتماعي از حيطه انساني دور     مي شود و در واقع هرمن اجتماعي في نفسه در پي كسب ارزشهاي اجتماعيست ، زيرا من اجتماعي با تغذيه  درارزشهاي اجتماعيست كه شكل مي گيرد ، رشد كرده و با كسب آنها خود را مطرح نموده و برجسته مي كند. 

*من اجتماعي هرچه ارزشهاي اجتماعي خود را ارتقاء  مي دهد،  احساس غرور بيشتري كرده و موجوديت اجتماعي خويش را بيشتر باور مي كند. بدين ترتيب آدمها با ارزشهاي اجتماعيست كه همديگر را محك مي زنند و ارزش گذاري كرده و همديگر را تعريف مي كنند . به همين سبب وقتي ارزش اجتماعي (موقعيت اجتماعي – عنوان اجتماعي – ثروت ...) آدمي را زير سوال برده و يا نديده مي گيريد ، من اجتماعي آن آدم به سرعت واكنش نشان مي دهد . كسي كه احساس حقارت مي كند در واقع من اجتماعيش آنگونه كه بايسته و شايسته است در روابط اجتماعي به بازي گرفته نشده است و برعكس كسي كه من اجتماعيش در اين روابط به بازي گرفته مي شود ، احساس غرور مي كند ، در حيطه اجتماعي اقتدار رابطه مستقيمي با ارزشهاي اجتماعي دارد ، هرچه فرد ارزشهاي اجتماعي بيشتري به دست آورد ، احساس قدرت بيشتري  مي كند . معمولا من اجتماعي از موقعيت اجتماعي و داشته هايش به مثابه اهرمي براي جابجايي نيروهاي ديگران استفاده مي كند . خودخواهي پيله ايست كه همه آدمها دارند ولي هميشه آن را زير نقابي از فروتني پنهان مي كنند ، در اصل من اجتماعي از پيله خواخواهي بيشترين بهره را براي اثبات موجوديت خود مي برد . 

وقتي به غرور من اجتماعي ، آدمها تلنگر مي زنيد ، نقطه حساسي را تحريك مي  كنيد كه سبب بروز واكنش دو گانه اي در من اجتماعي مي شود ، اثبات يا انتقام ، احساس حقارت احساسي فرو خفته در هر آدميست كه با تحريك خودخواهي به اشكال مختلف خود را بروز مي دهد . 

وقتي من اجتماعي احساس حقارت مي كند ، كينه در او به صورت آلترنانيتوي در مي آيد كه يا با استفاده از اهرمهاي مختلف اجتماعي             – اقتصادي ، شرايطي را بوجود مي آورد تا با تثبيت شخصيت خود ، خودخواهي خود را ارضا كند و يا بصورتي كودكانه ( حركت احساسي ) با انتقال بحران درونيش به حيطه سركوب كننده اش ، انتقام مي گيرد .

*آدمها با بروز وابستگي هاي خويش ضعف هايشان را به نمايش مي گذارند ، چرا كه هرچه وابستگي ها نسبت به چيزي شديد تر باشد ، از دست دادن آن سخت تر مي شود . 

* مرابا شبنم  عشق بشوئيد تا مقدس شوم ، آنگاه مرا با نام كسي كه به خاطر او قرباني خواهم شد طلسم كنيد ، تا در لحظه موعود مقدس ترين خون پاك پيش پاي او جاري شود . 

*تنها بودن در هنگامي كه تنها نباشي مثل آميختن با انساني و از ان انسان دور بودن است . 

*اگر بخواهي دنيا را ببخشي ، ابتدا بايد آنرا به دست آوري ، وقتي مي خواهي انسان را ببخشي چه ؟  اول بايد او از دست بدهي ! 

*چه كسي سهم انسان را تعيين مي كند ؟ آنكه سهم خود را از خدا گدايي كرده است ؟ ! يا آنكه در اثر تصادف  سهم بيشتري نصيبش شده است ؟ 

*خير و شر زاده اجتماع است و محل ستيز آنها در (( من اجتماعي )) از اين رو (( من اجتماعي )) دوگانه است و براي رسيدن به يگانگي بايد فراسوي خيروشر قرار گرفت. ((معني ساده انسان بودن )).

*آدم ها تعقل مي كنند تا احساساتي عمل كنند . 

*بعضي با آنكه مي دانند گوهر وجود انسان را نمي توان با سنگ آدم ها محك زد ، باز هم الماس وجودشان را به شيشه فروشان عرضه مي كنند . 

*مقام براي انسان آزاد ، تابوتي از پيش طراحي شده است . 

*عفو كردن به معني گذشتن از خشم است و كسي كه از خشمش مي گذرد،  در حال معني كردن انسانيت است . 

*كاش حواسيب را نمي خورد . 

*كسي كه علت وجودي خود را در نمي يابد ، در داشته هايش تكرار        مي شود . 

*انسان آگاه ، مجسمه زيبا و زنده اي است كه از صخره آدميت بيرون        مي آيد . 

*وقتي انسان را فهم نمي كني ، او را زير سوال مي بري . وقتي او را زير سوال مي بري نشان مي دهي كه خود را نيز فهم  نمي كني . 

*وقتي انسان را روان شناسي مي كني ، مثل خود در خودت    مي ماني ، وقتي آدم ها را با انسان مقايسه مي كني ، مثل خر در انسان مي ماني ! 

*وقتي  از انسانيت تغذيه مي كني ، به جاي آنكه رشد كني ، شروع  به ورم كردن مي كني و تا بدانجا پيش مي روي كه پيله خودخواهيت نيز از گندگي تو به حيرت مي افتد . 

*وقتي آدم ها به بودن انسان اعتراض  مي كنند ، داشته هايشان را در خطر    مي بينند . 

*آيا انسان بار اضافه آدم هاست يا آدم ها بار اضافه انسان ؟ 

*تا وقتي انسان به سوي فراتر مي رود ، تعلق خاطر به كسي ندارد ( آدم ها) ، از همين رو به نظر دست نايافتني مي آيد . بنابراين يهوداي مقدس نيست كه او را به صليب مي كشاند ، بلكه تمامي من هاي اجتماعي او را به تابوت آدم ، چار ميخ مي كنند . 

*(( من اجتماعي )) در وادي حق به جاي رسيدن  به حق ، تنها به فكر احقاق حق است . 

*((من اجتماعي )) دروغ مي گويد ، انسان با او همسويي مي كند تا دروغ بودنش را به او اثبات كند ، اما وقتي من اجتماعي در وادي خلوص و صداقت ، عريان مي شود ، دروغ هاي خود را به انسان نسبت مي دهد ! اينجاست كه حقيقت دو گانگي (( من اجتماعي )) بر ملا مي شود . 

*وقتي اعمال و گفتار انسان براي ديگران قابل فهم نيست ، ناگزير به تعاريف متعددي روي مي آورند ، تا آدم ها با انتخاب يكي از آن تعاريف چه چيز بودن خود را نشان دهند . وقتي آدم ها چه چيز را نشان دادند ، انگاه معلوم مي شود كه قابل اعتماد نيستند ! 

*نفي  تو از آنجا شروع مي شود كه اثبات خود را در مقابله با انسان مي بيني . 

*از تمام حربه هاي (( من اجتماعي )) استفاده مي كني تا چيزي را به دست آوري كه آدم بودنت را ارضا كني . گيرم با لباس زشتي كه تن انسان         مي كني ، آدم بودنت  ارضا شد ، لباس زشت آدم بودنت را تن چه كسي خواهي كرد ؟ 

*انسان مسافري است كه اسير رفتن است . اسير چگونگي رفتن نيست . 

*چه هستي ؟ آنچه از خود بروز مي دهي !چه نيستي ؟ خودت ! 

*فقر به انسان آگاه ، غنا مي بخشد . 

*انديشه وديعه اي است كه خداوند با دادن  آن به يكي از موجودات زنده ، او را مبدل به آدم كرد . 

*آدم انديشه را به عامل تخريب حيات مبدل كرد . 

*بشر ، تنها موجودي است كه به نوع خود رحم نمي كند . 

*بشر هميشه مالك نيمي از چيزها مي شود ، زيرا نيمي را خراب مي كند تا نيمي ديگر به دست آورد . 

*خداوند ، نعمت را به فراواني در دسترس انسان قرار داد تا به نسبت نياز از آن بهره بردارد . 

*چنگ و دندان آدم براي دريدن ، تهمت و دروغ است . 

*آدمي كه داشته هايش را به رخ مي كشد ، نداشته هايش داشتني نيست . 

*آدمي ، ترازويي را مي ماند كه هيچگاه  ميزان نمي شود . 

*آدم  تا براي رفع نياز ، به دنبال داشتن است خوش بخت است اما وقتي داشته هايش از مرز نياز مي گذرد ، بدبختي هايش شروع مي شود . 

*انسان در تولد و زندگي و مرگ ، تكرار مي شود حتي اگر اين تكرار ، اثبات نفي نقش  من در سرنوشت باشد ، اما من محكوم به چگونه زيستن نخواهم بود . 

*آدم ها يكديگر را فريب مي دهند تا دروغ بودن خويش را باور نكنند . 

*انسان ، هر تكه ازوجودش معرفت است . 

*مرا در باغ وجودش كاشت ، انسان روييد . 

*عروسك ، سايه ساكن آدمك است . 

*آدم ، شكل ظاهري انسان است . 

*آدم معمولي از آن رو معمولي فكر مي كند كه تنها يك سوال از خود    نمي كند : (( من كيستم ؟)) 

*عشق و نفرت ، زاده رابطه هاست و تنهاترين آدم ، كسي است كه نه عاشق است ونه نفرت دارد . 

*انسان در زندگي نقش هاي گوناگوني را بازي مي كند ولي نقشي كه هميشه ثابت است ، نقش كسي است كه اين نقش ها را بازي مي كند . 

*ميل به زنده ماندن ، وديعه اي است تا انسان ها پي به هويت خود ببرند . 

*انساني تا زمان كه وجودش را اثبات نكرده است ، وجود دارد و از لحظه اي كه مي خواهد وجودش را اثبات كند ، موجوديتش را از دست مي دهد . 

*انسان ، از آن رو مجهول است كه مي داند معلوم چيست . 

*ريا كار دستي را كه مي دهد از آن رو نشان مي دهد كه دستي را كه        مي گيرد ، ديده نشود . 

*انسان ، بلوغ سبز« انسان خدا » است . 

*روزها تكرار مي شوند ، اما ‌آدم ها تكرار هر روزشان نيستند . 

*شاهين ترازوي انسان با مرگ ميزان مي شود . 

*پنهاني زير پوست آدم رفتن ؟ 

*هر آدمي خود را با داشته هايش ، تعريف مي كند . 

*زير سوال رفتن يكي ، قلاب سوالي مي شود براي آويزان كردن ديگري . 

*زماني « نگفتن » مثل گفتن است و « گفتن » مثل شكستن ابعاد هندسي ديوار. 

*شخصيت اجتماعي يعني قيد و بند قانوني . 

*من درون ، بزرگ تر از آن است كه در قالب يك شخصيت رسمي ، كوچك شود . 

*وقتي دروغ مي گوييد ، مسئووليت باور ديگران به عهده شماست . 

*يكي براي گرفتن  حقش  مصالحه  مي كند و منتظرمي ماند ، ديگري منتظر نمانده ، مبارزه مي كند . 

*گيرم كه تمامي زنجير هايت را به پاي من بستي ، با دستان بي پرواي من چه مي كني ؟ 

*گفتم  : تفاوت انتقاد و بدگويي در چيست ؟ 

*گفت : بدگويي از فردي بدون حضور آن فرد صورت مي گيرد ، انتقاد در حضور آن فرد . 

شخصيت كوچكي كه به يك باره به پول مي رسد ، به مرور ام الفساد مي شود . 

*اگر به شخصيتي  بزرگ ، مقامي متوسط بدهند آن مقام ، بزرگ مي شود . 

*شخصيت كوچك در مقام متوسط ، خود را بزرگترين شخصيت مي داند . 

*عاشق شكست خورده رايا فريب داده انديا انتخاب نشده است.  

*آنقدر به زشتي ها عادت كرده ايم كه زيبايي ها را به ندرت   مي بينيم . 

*براي آنكه وجودش را معني كند ، آدم ها را پراكنده ديد خودش را عامل جمع . 

*وقتي خودت را جدي مي گيري سگ بودن ، خودت را اثبات مي كني . 

*عشق ، پيرزال هزار چهره اي است ( قديمي تر از آدم ) كه   مي تواند طالب و مطلوب را هر لحظه به شگفتي در آورد . 

*عشق زيبايي را به وجود مي ‌آورد ، نه زيبايي ، عشق را . 

*وجدان ، انعكاس قراردادهاي تاريخي – اجتماعي در ذهن آدمي است . 

*چاپلوسي ، بارزترين مشخصه شخصيت هاي كوچك است . 

دو نوع شخصيت كوچك وجود دارد : 

كسي كه در شرايط معمولي براي رسيدن به داشتني هاي كوچك به فريب هاي كوچك قناعت مي كند . 

كسي كه با فريب هاي بزرگ به شهرت يا مقام و ثروتي رسيده باشد . 

*گفتم : چرا آدم ها نسبت  به داشته هاي يكديگر حسادت مي كنند ؟ 

*گفت : چون همه مي دانند براي هر داشتني حقي پايمال مي شود ، پس حسادت پرده اي است براي كشيدن به روي اين دانستن . 

*شما كاريكاتور خود را با تمسخر ديگران مي كشيد . 

*پاهاي محكم ، نياز به زمين محكم دارد . 

*در برابر آينه خودشكني كرد ، ولي نتوانست شكسته هايش را جمع كند . 

*تصويرمادربزرگ در اپارتمان مثل تصويرسماور در ، بار است.  

*نويسنده ، دست هايش را گرو مي گذارد تا بنويسد . 

*خودش را در فلسفه غرق كرد تا خودكشي كند . 

*براي آنكه عمل كنند بايد حرف بزنند . وقتي حرف مي زنند ، ديگر عمل نمي كنند . 

*مي گردد دنبال حقيري تا بزرگي خود را اثبات كند . 

*آنان كه خوش بختي را در بي نيازي مادي مي بينند . بيرون از دنيايي را كه در آن زنداني اند ، نمي بينند . 

*ابراز اولين عقيده در مورد كسي  ، چنان تاثيري در ذهن به جاي مي گذارد كه حتي اگر به مرور زمان ، غلط بودن آن به اثبات برسد ، رهايي از قضاوت اوليه سخت خواهد شد . 

*آنكه در زندگي هدف عاليه ندارند ، براي آنكه زندگيش قابل تحمل شود ، وابستگي هايش شدت پيدا مي كند . 

*همه داشتني ها را بدست آورد ، خودش را از دست داد 

*آنچه را كه نمي خواهد ، بر دستانش دست بند كرده است ، آنگاه با دست بسته چيزي را مي خواهد به دست آورد كه با دستان باز هم به دست         نمي آيد.  

*مي گويند ارتباطات سبب تداخل فرهنگ ها مي شود ، اما جهان از آن كسي خواهد بود كه فرهنگش غالب شود . 

*اميد ، ترس است و ترس ، ناشي از ناوري واقعيت .

*من شادي هايم را دادم تا جايي براي رنج هاي او باز كنم . 

*پوست سبز مرا به تن كرد تا پاك جلوه كند . 

*در نبودش سنگيني وجودش را نتوانستم تحمل كنم ، شكستم.  

*براي آنكه فرو نريزد ، به خودش تكيه  مي كند . 

*وحشت از تنهايي ، بدترين آدم ها را به هم نزديك مي كند . 

*كسي كه اميدوار نيست ، با كينه زندگي مي كند . 

*انتظار ، اميد مضطرب است . 

*قبل از آنكه نسبت به خودت دل سوزي كني ، نگاه كن و ببين كه آيا خود را در  شرايطي قرار نمي دهي كه نسبت به خودت دل سوزي كني !! 

*بودن، فراتر از اميد است ، اين نبودن است كه نياز به اميد دارد. 

*بعضي از بافه هاي رنج ، سبدي از اميد بافته اند تا ميوه هاي آروزهايشان را درآن جمع كنند . 

*حس برتر وقتي اصل نباشد ، دوران نزولش از لحظه اي شروع مي شود كه اين حس به صورت عادي در آيد . 

*يگانگي،آن خط است كه خط سوم نيز آنرا نمي تواند بخواند،  من پيش از اين ، آن خط ناخوانده را خوانده ام . آيا خط ناخوانده مي تواند نانوشته مرا بخواند ؟ 

*وقتي مودبند ، مودبانه درونشان كثافت است . 

*مزه دروغش صداقت بود . 

*سگ وجودش با تربيت بود .

*زنگار وجودش دروغ بود .

*آنقدر اصرار كرد تا دروغش را باور كنم كه در نهايت پذيرفتم دروغ      مي گويد.

*از حقيقت گفته هايم دروغ را باور كرد . 

*دروغ حصار حقيقت است . 

*وقتي عيب كسي را در حضورش نمي تواني بگويي در غيابش اگر بگويي يا از او مي ترسي يا خود عيب هايي داري كه تنها آن فرد مي داند . 

*براي آنكه به شهوت ، سواري ندهد خود را به گاوآهن عشق بست . 

*غرور ، رابطه مستقيمي با قيد مقدار دارد . 

*بهترين شنونده براي آدم فضولي كه غيبت مي كند ، ادم خودخواهي است كه حسودي مي كند . 

*در رياضيات زندگي ، غريزه جنسي ، كتاب جبر است . 

*در جامعه رو به زوال ، مصرف عشق را تبليغ مي كنند . 

*آنكه از ترس خدا  خطا نمي كند ، خودش را دوست مي دارد. 

*آنكه از شرم خدا خطا نمي كند ، خدايش را دوست مي دارد. 

*كسي كه بدون ياري رساندن مي خواهد از بدبختي ديگران باخبر شود ، آدم حقيري است كه خودخواهي اش از بيچارگي ديگران ارضا مي شود . 

*آمد ديگران را به دست آورد ، خود را از دست داد . 

*آدم ها از دروغ يكديگر ، تغذيه مي كنند . 

*از بس عشق در تله دروغ افتاده است كه واقعي و مجاز بودن آن ، بايد محك زده شود . 

*در تاريكي نشسته اند تا با زبان سادگي و صداقت ، ديگران را شكار كنند . 

*تاريكي قبل از آنكه سپيده كاملا بدمد ، عاشق نور شد ، مثل دامن انتظار كه آلوده به اميد شد . 

اينگونه بود كه غروب چيزي بين ظلمت و نور شد ، يعني نه شب و نه صبح ، دوگانه و دل تنگ  و دو سو شد . 

*وقتي شمع با دميدن صبح به پروانه سلام مي كند ، شمع پروانه اي است كه گرد خود طواف مي كند . 

*من آنان را كه دوست مي دارم به ميزباني آفتاب دعوت مي كنم ، اما آنان كه مرا دوست مي دارند مرا به ميهماني سايه ها مي خوانند . 

*آيا در تاريكي نمي توان آدم ها را ديد ؟ 

*مي گويد : يا شمعي  خاموش باش يا پروانه اي بدون بال .  

مي گويم  : آنگاه يا هستي ، جان  مرا مي سوزاند يا جان  من ، هستي را به آتش مي كشد . 

*براي آنكه ثروتمند شود ، حقيقت را در تاريك ترين سلول ذهنش به چهار ميخ كشيد . 

*با چشماني كور ، خورشيد نوراني را ديد .با چشماني بينا حتي يك ستاره نديد .
*در تاريكي لباسي از نور پوشيدم 

*او آنقدر در ظلمت لي لي كرده است كه نمي داند در آفتاب چگونه قدم بر دارد . 

*به قيمت  تخريب باطنش ، ظاهرش را درست مي كرد . 

*وقتي هنرمند خلاق ، منزوي مي شود ، خلاقيت ديروز را براي امروز كپي مي كند . 

*هنر خلاق  از ذهن خلاق تغذيه  مي كند ، هنر ابتذال از تقليد  

*هنر خلاق ، توقع مردم را بالا مي برد ، ابتذال هنر ، توقع را در مردم مي كشد . 

*هنر ايده اي است كه واقعيت ندارد ولي حقيقت است . 

*شبه هنر ، دست كاري واقعيت است . 

هنرخلاق، باري  از دوشتان بر نمي دارد ، بلكه راهي ارائه مي كند تا بتوانيد آن بار را از دوشتان برداريد . 

*شبه هنر ، براي دقايقي  ذهن شما را معلق مي كند . 

*ضد هنرچنان باري بر دوش شما مي گذارد كه بار خود را فراموش          مي كنيد.  

*هنر ، وحشت انسان از فراموش كردن انسانيت است . 

*دود از كنده بلند مي شود ، مشروط بر آنكه در خانه سالمندان نباشد ! 

*وظيفه هنر ، يادآوري انسان بودن انسان است . 

*وقتي همه چيز عادي و مرتب به نظر مي رسد ، بايد يك جاي كار ، عيب داشته باشد . 

*آدمك ها بي وقفه ، تلاش مي كنند تا زندگي را در تابلويي ايده آل با نقش هاي برجسته هر چيز داشتني گردآورنده ، اما وقتي رنگ آميزي تابلو تمام   مي شود ، تازه آن هنگام درك مي كنند كه نقش خودشان در آن تابلو ، برجسته نيست . 

*هنر، حقيقت خيالي است كه به واقعيت در نيامده است . 

*زمينه تابلوي تنهايي ، سكوت است و نقش آن خيال . 

*دو بال پرنده شكست ، ماهي شد . 

*در زمين مرده ، بذر عشق بارور نمي شود . 

*فكر مي كرد لرده ! از من پرسيد ، گفتم شبيه اسكناس مچاله شده است . 

*قلبش  با ضربان دلار ، بالا و پايين مي رود . 

*سيفون بدنش را اگر بكشي ، از ماتحتش پول مي ريزد . 

*انباشت ثروت در دست عده اي ، سبب به وجود آمدن كينه در دل عده اي ديگر مي شود . 

*آدم پولدار شادي هايش را با پول تقسيم مي كند . 

*قدرت آدم پولدار از امنيت فردايش سرچشمه مي گيرد . 

*همه پولدارها ، پس از ورشكستگي تنها مي شوند . 

*تشريفات ، زاده جبري مازاد ثروت و مازاد ثروت ، علت اصلي دو قطبي شدن جامعه است . 

*ثروتمند از نياز ديگران تغذيه مي كند تا كوچك بودن خود را باور نكند . 

*ثروت + خود بزرگ بيني = ديكتاتوري  كوچك ! 

*براي سركوب تحول درونش ، محكم به داشتني هايش مي چسبد . 

*وقتي قلب به مثابه مغازه اي اجاره اي است ، عشق ، كالاي بنجلي مي گردد كه در هر مغازه اي پيدا مي شود . 

* براي بعضي سير كردن شكم ، تنها يك دليل دارد ، زنده ماندن . 

*ثروتمندان وقتي مرتكب گناه مي شوند ، احساس غرور مي كنند . 

*ثروتمندي كه با بوق و كرنا ، بخشش مي كند ، گذشته اي ننگين دارد . 

*گناه در ميان فقرا از گرسنگي زاده مي شود ودر ميان اعنيا از سيري . 

*ثروتمندي كه از چاپلوسي لذت مي برد ،شخصيت كوچكي دارد . 

*ضعفا رنج را جمع مي كنند تا شادي  را تقسيم كنند ، اغنيا شادي را جمع مي كنند تا رنج را تقسيم نمايند . 

*فقرا به خدايشان پناه مي برند ،ثروتمندان به خداي فقرا !

*به علت بحران محبت ، نرخ رشد هوس در حال افزايش است.  

*وقتي عشق به صورت يك كالاي مصرفي در آيد ، جامعه انساني در جا مي زند . 

*فقر بي حد ، خصلت هاي انسان را تغيير مي دهد . 

*فقر آگاهي ، اصالت عشق را از بين مي برد . 

*داشتن ، مصدري است كه وقتي به فعل در مي آيد ، برابري افعال را بر هم مي زند .

*چون حادثه بي خبر مي آيد ، به گونه اي زندگي كن كه در بد حادثه زير مصائب له نشوي . 

*براي آنكه آسوده زندگي كني ، مرگ را دوست بدار . 

*وقتي ثروتمند با ثروتش يكي مي شود ، ديگر ثروتمند نيست،بلكه « من ثروت » است . 

*عواطف و اميال آدم « من ثروت » از صافي داشته هايش مي گذرد ، آنگاه چيزهايي از او بيرون مي آيد به نام تفاله هاي آدميت . 

*دوست خوب ، رنج هايش را براي خود نگاه مي دارد و شادي هايش را با تو قسمت مي كند . 

*دوست خوب ، شانه هاي اضافي است ، دوست بد بار اضافي . 

دوست آگاه  شبيه كتابي است كه مقدمه اش چندين كتاب است . 

*واسطه دوستي ميان پدران و فرزندان ، مادران هستند . 

*دوست بد كتابي است كه در يك صفحه خلاصه مي شود . 

*براي انتخاب دوست بايد در حد معمول رابطه را حفظ كنيد تا در حد غير معمول ندانسته او را آزمون كنيد . 

*توقع دوستتان را با توانايي هاي خودتان مقايسه نكنيد . 

*اگر مي پرسيد دوستتان برايتان چه كرده است يقينا خود را در شرايط او نمي گذاريد .

*نياز ، شكافي است كه با يكدلي پر مي شود . 

*بهاي عشق ، بستگي به تعداد ستاره هاي قلبش دارد . 

*درد دوست را هنگامي بپرس ، كه بتواني ياريش دهي . 

*سردوست قد بلند من به تازگي با يك ستاره  تصادم خواهد كرد . 

*هيچ كس از زندگي متنفر نيست ، بلكه از آدم هايي كه نسبت به او بد كرده اند ، متنفر است . 

*گفت : با آنكه خيلي دوستش دارم ، نمي توانم تغييرش دهم 

گفتم : علتش آن است كه نسبت به او حس مالكيت داري 

*مطلوب من وقتي به سخن مي آيد ، سكوت به سماع در مي ‌آيد . 

*عشق را تا دوستي فاصله اي است كه جنون را تا عقل . 

*گفت : او را به چه مقدار دوست مي داري ؟گفتم : به مقداري كه جز او را دوست نمي دارم . 

*دشمن اگراهانت كند رواست،چون بزرگي تو را بر نمي تابد. ولي دوست ، كوچك بودن خويش را نمي تواند تحمل كند . 

*كشور صلح طلب ، بيشتر از كشور جنگ طلب سلاح انباشت مي كند !

*دوست داشتن دال بر آن نيست تا راهي كه بايد طي شود ، طي نشود . 

*هنگام تفتيش دردهليزهاي قلبش ، اسكلت محبت را پيدا كردم. 

*قلبش ، هتل پنج ستاره بود . 

*بين حسادت و عشق ، يك تار مو صداقت ، فاصله است . 

*خودخواهي مقبره رفاقت است.
*بر قله كوهي بلند ، آتشكده اي خاموش بود ، توانا كسي كه دانا بود ودر پي يافتن آتش ، رو به راه نهاد .منبع ، آتش بود و نور در پس هفت آسمان . آسمان اول ، شكل من به دروغ بود . 

آسمان دوم ، شكل تو به دروغ بود . آسمان سوم ، رسيدن به او بود . آسمان چهارم ، يكتايي « من » بود . آسمان پنجم  ، يكتايي تو بود . آسما ششم ، حلول بود و آغاز سرزمين نور . 

و در هفتمين آسمان ، نه تو بودي و نه من . 
*براي داشتن دريا ، چشمه ها را قرباني كرد . 

*من طاهرم دريا ، در آب من طاهر بايد بود و فرو رفت . 

*در وهم آبي قطره اي باران ، چشمه دريا بود . 

*تلخي حقيقت را مي توان با زبان آگاهي چشيد . 

*ماهي ها با آب تنگ ، خاطرات ابي شان را مرور مي كردند . 

*اين مهم است كه يك قطره باران در مرداب سقوط كند يا در دريا ، چون سرنوشتش تعيين مي شود . 

*باران وقتي در مرداب مي ريزد ، ايثار مي كند . 

*آب ، با زدودن ، كثافت ، تزكيه نفس مي كند . 

*خوشبختي  كوچك ، حوض است . 

*خوشبختي بزرگ ، استخر است . 

*فراسوي خوشبختي « منم » ، دريا . 

*رودخانه من بي آب است ، آيا ابر چشمان تو باراني نيست؟ 

*با قامت بلندش به آسمان ، لبخند زد . 

*شراب حقيقت را تلخ نوشيدم 

*سد وجودش شكست ، رودخانه شد . 

*زير باران نگاهش پاك شدم . 

*كوزه وجودش شكست ، هستي جاري شد . 

*آسمان چشمان اشك آلودش را گشوده است تا با اشك هايش دلتنگي زمين را آبياري كند . 

*پنجره چشمانش را عاقبت شكست ، چون شيشه هايش مات بود.  

*كسي كه در لبانش را مي بندد ، پنجره چشمانش  را مي گشايد.  

*بعضي ها  در برابر چشمانشان پرده مي آويزند . 

*بعضي ها مي خندند تا گريه نكنند . 

*مي خواهم با سوزن قهر  لبانم را بدوزم تا به بعضي ها حرمت كلام را بياموزم . 

*سر مرا با خنده مي بري تا براي من گريه كني ؟ 

*طنز، نيش تري است كه لب هاي فرو بسته را چاك مي دهد تا زخم خنده باز شود . 

*عمر ، تاراج گري است كه با عبور از هر نقطه جغرافياي بدن ، آثار مخرب چپاولش را بر جا مي گذارد . 

*چشم قلم وقتي كه پلك مي زند ، واژه ها بر دفترم غزل  مي خوانند . 

*خنده اي كه به زنجير كشيده مي شود ، بغضي است كه فرياد مي شود . 

*مي تواني در اولين حركت ، با حرف ، سرت را به كوه بكوبي و در كمال ناباوري مشاهده كني كه سرت شكسته است . 

*وقتي در يك چشم شك است در چشم ديگر يقين ، بهتر است يك چشمي نگاه كرد . 

*با گاز  گرفتن لب ، به زبانش اعتراض كرد . 

*براي آنكه سري بين سرها در آورد ، روي دوش ديگر ان سوار شد . 

*خودش را هفت قلم آرايش كرده بود تا به يك رقم بفروشد . 

مغز يك گرمي ، فكر يك تني . 

*ايستاده بود و نگاه مي كرد كه چگونه پاهايش به جلو مي روند.  

*دست هاي مادرم به سرما لبخند مي زنند ، دستان پدرم به كار.  

*با قلم موي زبان ، تو را در ذهن ديگران نقاشي كردم . 

*با لبان تو بر دستان مادرم ، بوسه زدم . 

*چشمانت ، دروازه هاي اميد بود . 

*با چشمانش مرا بوسيد . 

*با واحد چشمانش مرا اندازه گيري كرد . 

*چشمانش ، تابلوي ابدي انتظار بود . 

*پشت ويترين چشم هايش  ديده ام كه نوشته است : حراج . 

*چشمانش هنگام گريه ، تابلوي داشتن است . 

*وقتي حنجره اش را شكافتند ، لاشه لاشه حرف بيرون آمد . 

*مژگانش ، پرده زيباترين پنجره بود . 

*با نوازش نگاهش ، نگاه وحشي ام را رام كرد . 

*پاهايش در مرداب دست ها فرو رفته بود . 

* در برابر من نشسته است و به چشمان خويش نگاه مي كند . 

*پشت ويترين چشمانش ، عروسك بود . 

*پلك ، لب بسته است ، چشم ، زبان ، گريه ، فرياد . 

*سرش را با احتياط در خمره فلسفه فرو برد تا گير نكند ، اما آنقدر فرو رفت كه يادش نمي آمد در خمره است . 

*وقتي سرت را به ديوار مي كوبي ، يعني نمي خواهي ديگر اسير باشي . 

*وقتي سرت را به ديوار مي كوبي ، يعني دست هايت آزادند ، پس آنچه تو را در بند نگاه مي دارد ، پاهايت هستند . 

*وقتي در جامعه هويت زن را از او مي گيرند ، حرمت مرد بودن نيز از بين مي رود . 

*زن ها به علت ستم مضاعف ، ناگزير ، از باور دروغ هاي مردها هستند ، اما واي به آن روزي كه مردها دروغ زن ها را باور كنند . 

*آيا يك نفر پيدا مي شود كه قصر قلبش را تنها به بهاي عشق بفروشد؟ 

*ميهمان فضول ، كاستي ها و برترهايش را در خانه ديگران جستجو مي كند . 

*در جمله زندگي : پدر فاعل ، مادر مفعول و كودك فعل . 

*والدين نا آگاه كودكان را متهم بار مي آورند تا در آينده جامعه آنها را محكوم كند .  

*اگر مي خواهيد زنتان را آزاد بگذاريد ، ابتدا آگاه و هدف مندش كنيد . 

*كسي كه همسرش را دوست دارد ، اگر از آگاهي او وحشت داشته باشد ، برده اي را دوست مي دارد . 

*زن و شوهري كه بدون وجود ديگران نمي توانند همديگر را تحمل كنند دير يا زود با هم تصادم خواهند كرد . 

*در خانواده منسجم ، والدين بيشترين  زمان را با هم سپري  مي كنند ، كمترين زمان را با خويشان و آشنايان . 

*زن نا آگاه ، روزها را در خانه اقوامش به سر مي برد و شب ها را در خانه با شوهرش . 

*براي يك زن ، بهترين نقش اجتماعي ، مادر بودن است . 

انسجام خانواده ، ريشه در انديشه هاي مشترك و يگانگي دست ها و تقسيم توانايي ها دارد . 

*مادري كه سواد خواندن و نوشتن  دارد اما كتاب نمي خواند ، هنوز خودش را بيشتر از فرزندش دوست دارد . 

*بن بست در زناشويي ، كوچه اي است كه در همه خانه هاي آن بسته است . 

*زن نا آگاه ، نقش شوهر را به خانواده پدرش مي دهد . 

*زني كه شديدا  به خانواده ش وابسته است ، نه تنها شوهرش را جدي       نمي گيرد بلكه كودكانش را در گذشته بار مي آورد . 

كودكاني كه مادرانشان هنوز خود را كودك خانواده هايشان مي دانند ، هيچ گاه بالغ نمي شوند . 

*مادر بودن براي بعضي از زن ها ، خدمتكار و آشپز بودن و براي بعضي تنها محبت كردن و نوازش كردن است ، اما مادر بودن مفهوم وسيعي دارد كه در مرحله اول ، معلم بودن و انسان بودن است . 

*زندگي جبري با همسر ناآگاه ، از تو جنگجويي مي سازد كه سلاحش انديشه و سپرش صبر و متانت است . 

*خانه تو چندان بزرگتر از خانه من است كه من صد چندان از تو  .
*آنقدر غرق دانستن اين بود كه در خانه همسايه ها چه  مي گذرد كه ديگر نمي  دانست در خانه خودش چه خبر است. 

اگر ميخواهي در خانواده آرامش برقرار شود بايد بعد از هر مخالفتي بگذاري زنت تو را متقاعد كند . 

*مردي كه زنش را ناچيز مي شمارد تا آخر عمر فريب  مي خورد . 

*اگر مي خواهي ازدواجي پايدار وموفق داشته باشي ، با زني ازدواج كن كه خواسته هايش كوچك باشد . 

*اگر مي خواهي با زني كه خواسته هاي بزرگ دارد ازدواج كني بايد تا آخر عمر پله پله نردبان بسازي ، با اين اطمينان كه اگر روزي نتواني پله اي به پله هاي نردبان اضافه كني نردبان هر قدر بلند باشد از آن سقوط خواهي كرد . 

*مردي كه براي پنهان كاري به زنش دروغ مي گويد ، هنوز نمي خواهد خانواده اش را از دست بدهد . 

*مردي كه ترسي از پنهان كاري ندارد ، ديگر قيد خانواده را زده است . 

*آنها بار زندگي را سخت مي كشيدند و ساده زندگي  مي كردند ، اما با آمدن تمدن ، بار زندگي آسان شد و زندگي سخت . 

*پدرم ، تنديس سنت بود و من ، تصوير شكسته آن . 

* همسايه فضول ، چشمانش را استثمار مي كند . 

*عينك همسايه شكست ، عينكي كه پشت چشمانش  بود . 

*تابلوي صبحانه ، بدون مادرم مفهوم نداشت . 

*چشمان زيباي مادرم ، زيبا بود . 

*وقتي در جامعه ، معيارهاي اخلاقي گم مي شود ، افراد بالغ چون كودكان با هم بازي مي كنند . 

*در جامعه ، براي آنكه كار به فعل در آيد بايد مفعولش  با واسطه باشد . 

*با يك پا نتوانست تعادلش را حفظ كند ، با دو پا سرنگون شد.  

*براي آنكه زود قضاوت نكنيد ‌، حدود شناسايي تان را گسترش دهيد . 

*بازي براي آدم ها تمرين بقاي اجتماعي است ولي براي انسان،  تمرين قدرت است . 

*سياست زاده تقسيم ناعادلانه نعايم مادي درجامعه بشريت است.  

*خاطره ها ، عروسك هاي خيمه شب بازي هستند كه ذهن ، بدون تماشاي آن مي ميرد . 

*تنوع زندگي دراين است كه هيچ كس تا به آخر ، نقش خود را بازي نمي كند . 

*هر بازي ، قوانين خاص خود را دارد كه به بازيگر تحميل مي شود . 

*نقش مدير ، هماهنگ كردن بازي هاست و مدير موفق كسي است كه نمايشنامه هايي را كه به او تحميل مي شود ، بدون نقص به اجرا در آورد . 

*اتفاق ، عبارت از اين است كه آدم ها به جاي بازي در نقش يكديگر ، يكديگر را به بازي بگيرند . 

*وقتي به دنبال معنويات مي روم ، ماديات را از دست مي دهم. 

وقتي به دنبال ماديات مي روم ، معنويات را از دست مي دهم . 

*من جلد اول ، تو جلد دوم « من » جلد سوم ( كتاب آفرينش ) 

*عقل ، حائل من با « من » است . 

*بعضي ها  حرف زدنشان مثل نفس كشيدن است ( عادت و پيله عادت ) . 

*نادانسته خطا كردن يكي ، ديگري را گرسنه  مي گذارد ، دانسته و به عمد خطا كردن ، تشنگي را به گرسنگي اضافه مي كند . 

*خودش بهترين كتابي بود كه هر شب ورق مي زد . 

*آنكه اسرار را مي آموزد ، يا اسرار در او دفن مي شود يا او در اسرار . 

*وقتي من از چگونه بودنم نمي ترسم ، چرا بايد به بودنم  اميد بر بندم . 

*من بر تارهاي زندگي رقص مرگ مي كنم ، او بر تارهاي مرگ ، رقص زندگي .

*زورش به خودش نمي رسد ، مي خواهد با ميم « منم » هارتل بزند !

*شاهين ترازوي زندگي با « من » ميزان مي شود . 

بي « من » ، لحظه ها لولند . 

*من اطاعت مي كنم چون او را دوست مي دارم ، تو اطاعت مي كني چون از او مي ترسي . 

*بعضي با شمشير سنت گردن صداقت را مي زنند تا ديوارهاي وجودشان را حفظ كنند . 

*بعضي ها از بس حقيقت را با لباس پر زرق و برق دروغ  ديده اند كه وقتي حقيقت عريان را مي بينند ، از ترس چشمانشان را مي بندند . 

*بعضي ها براي اينكه دست چپ و راست شان را تشخيص دهند ، از قطب نما استفاده مي كنند ( قرار دادهاي اجتماعي ) . 

كسي كه در پي فلسفه رنج نباشد، نبوغش در شادي هايش مدفون مي شود . 

*بعضي غرايز خود را تربيت  مي كنند و بعضي ها آن را سركوب مي كنند . 

*دو بال از من قرص كرد ، فرشته شد . 

*زنجيره هاي هستي را گسيختم ، به اسارت نيستي در آمدم ، من آزادم كرد . 

*دستش را با دست « من »  مشت مي كند ، تا فريادش بي صدا نباشد . 

*بي عدالتي در جامعه سبب مي شود كه هركس كاستي هايش را با چپاول ديگري تامين كند . 

*براي اينكه از خودت آويزان  نشوي ، دست هاي من  اجتماعي ات را قيچي كن . 

*تضمين حيات ، در انديشه به اين دنيا است . 

آنكه آشكارا به دست مي آورد و پنهاني دستگيري مي كند ، آشكارا به بهشت مي رود . 

*آنكه پنهاني به دست مي آورد و آشكارا دستگيري مي كند ، پنهاني به جهنم مي رود . 

*كسي كه فريب مي خورد ، هنوز آلوده زشتي ها نشده است . 

مرمر وجودش را تراشيدم  ، تنديس زنده اي از من شد . 

*قلم موي حقيقت با بي رنگي من ، بي شكلي تو را نقاشي كرد  

زندگي صندوق اسرار است ، من قفل آن صندوقم ، تو كليد  « من » . 

*معني من در « من » نهفته است . 

*هر « من » كتاب بسته اي است . 

*من در من بشكند بهتر است تا در برابر ديگران بشكند . 

*من در لحظه متولد مي شوم . 

*وقتي خود من ، مالك نوشته هاي خويش نيستم ، تو چگونه خود را صاحب ذهني من مي داني ؟ 

*بعضي ها از بافه هاي رنج ، سبدي از شادي مي بافند تا اميدشان را در آن جمع كنند . 

*وقتي سرت را به كوه مي كوبي ، ارزش خود را ارتقا مي دهي.  

*او كوه را مي بيند ، ولي سرش را به سنگ مي زند . 

*وقتي با تمام وجود كوه را در آغوش مي گيري ، فراتر از كوه مي شوي . 

*مي تواني در اولين حركت ، با حرف ، سرت را به كوه بكوبي و دركمال ناباوري مشاهده كني كه سرت شكسته است . 

*از اوج خود فرو غلتيدم . 

*به قله غرور رسيدم ، غرورم شكست . 

*كوه سقوط كرد . 

*در غار وجودم پنهان شدم . 

*تكيه گاهم باش! كوه در حال سقوط است . 

*اينك سرقله كوه ايستاده ام ، وقتي به پشت سر مي نگرم حيرت مي كنم وقتي به رو به رو مي نگرم وحشت . 

*قالي وجودم را با دست هاي سنگي يافتم . 

*خاطره هاي سنگي يادواره لحظه هاي سنگي گذشته است . 

*مي خواهد ديوارش را با سر من بشكند . 

*كوه را بر دوش او گذاشتند .او را بر دوش من . 

*وقتي سرم را بريدند ، از پاهاي او روييدم 

*من يك باغ بودم و تو تنها درخت آن 

*تو تنها درخت روي زمين بودي و من ، تنها ميوه آن 

*تو تابلو بودي و من تصوير زنده آن 

*من هرم جاودانه خاك پاكم ، تو آتشكده اي كه من در آن زبانه مي كشم . 

*تو هنوز سرت به من اصابت نكرده است . 

*انديشه من درياي آرامي بود ، عشق تو آن را طوفاني كرد . 

*او از كمي وقت ، زمان را در خود كشت . 

*حق داوري را چه كسي به تو مي دهد ؟ خودت ؟ آيا تاكنون در مورد خودت به درستي داوري كرده اي ؟ 

*تو پيش از آنكه به مقام حق برسي ، احقاق حق مي كني . 

*خيلي جدي زور مي زند تا واژه هاي غلط را دست مثل واژه هاي غلط ادا كند . 

*گم شد تا خودش را پيدا كند . 

*او مرا به سختي به دست آورد ، تا به بهايي  ارزان بفروشد . 

*او آرامگاه من است . 

*تو تا وقتي كسي را نمي يابي تا بر او حاكم شوي ، از عين من تمثيلي مي سازي تا بر او حكومت كني . 

*يك گام به سوي من برداشتي ، تا گردن در تو فرو رفتم . 

يك گام به سوي من برداشتي ، در خودت گم شدي . 

*در درياي تو تور انداختم ، خودم صيد شوم . 

*به تو فكر كردم ، در من فرو رفتم . 

*تو را در خود كاشتم ، سبز شدي . 

*او هر روز يك ورق از مرا مي خواند تا يك جلداز خودش را بنويسيد . 

*به جاي آنكه مستبدانه بر من حكومت كني ، چرا آزادانه بر خود ت حكومت نمي كني ؟ 

*تو مرا به تماشاي ضعف خويش مي خواني تا عاطفه مرا بردار بكشي . 

*تو از من پلي مي سازي تا حق مالكيت خويش را اثبات كني ، اما هيچ     نمي داني وقتي از روي پل گذاشتي از حق خود نيز گذشته اي . 

*با تبر ، گردن مرا زدند ، سر تو از بدن جدا شد . 

*چون نمي توانست بالا برود ، ديگران را پايين مي كشيد . 

*او براي آنكه مهم شود ، چاره اي نداشت جز آنكه از اهميت ديگران بكاهد. 

*آدم بدقول اگر سر قرار آمد به تو نياز دارد و اگر نيامد تو به او نياز داري . 

*مادر كودكم ، مهربان است ، تو اما ، مادر مهرباني ها . 

*تو اگر يك بار خودت را مي شكستي ، بوسيله ديگران چندين بار شكسته نمي شدي . 

*تو به باورهاي من مي خندي من به ساده انديشي تو . 

*تو با دوست داشتن ديگران ، دوست داشتن مرا تجربه مي كني.  

*براي تو غم و شادي از من زاده مي شود . 

*وقتي با تو هستم زمان حسود مي شود . 

*چرا دو نفر بايد به راست بگويند ؟ 

براي ‌آنكه دروغ  بودن تو اثبات شود . 

*پشت نقابش نقاب بود ، پشت آن نقاب هيچ نبود . 

*با طناب كلمات ، او را به دار آويختم . 

*او در من سنگيني مي كرد . 

*به نظر مي رسد كه ديگران را بازي مي دهي ، بازي مي دهي اما در نهايت تو هستي كه گول مي خوري . 

*او باغ را سبز مي كند تا به ديگري واگذار كند . 

*چگونه مي شود تنه درخت وقف شاخ و برگ شود ؟ مگر نه آنكه شاخ و برگ را هرس مي كنند تا درخت باقي بماند ؟ 

*ساده لوح يك قدم از ديوانه عقب مي ماند ، چرا ؟ چون خبر ندارد كه اينجا ريشه را فداي تنه مي كنند . 

*او به جاي عشق ، بذر ياس مي كارد تا آتش درو كند . 

*وقتي باغ سبزت را بي هوا رها مي كني ، اگر هوايي شد مسئووليتش با تو خواهد بود . 

*باغباني كه حصارهايش را بيشتر از باغش دوست دارد ، از باغش مي گذرد تا حصارهايش را حفظ كند . گل هاي باغش را فداي ظرف  گلدان وجودش مي كند . 

*به جاي آنكه حصار باغش را با تبر قطع كند ، درخت هاي باغش را يكي يكي قطع مي كند . 

*باغش را به ديگران وا مي گذارد تا فرصت دهند تماشايش كند.  

*وقتي در اثر تنبلي ، باغ سبزت را آبياري نمي كني ، قبل از پژمرده شدن آن ، تو خود پژمرده خواهي شد . 

*وقتي باغ مفهوم خود را از دست بدهد ، اولين كسي كه فدا مي شود باغبان است . 

*وقتي بذري در من نكاشته اي ، چگونه بابت آبياري آن از من طلب سر     مي كني ؟ 

*يك دستت تبر به ساقه هاي من مي زند و دست ديگرت خواهان چيدن ميوه هاي من است . 

*شاخ و برگ سبز من به چه كار تو مي آيد ، وقتي در حال سوزاند ن ريشه هاي من هستي ؟ 

*وقتي با داس رفاقت « عين » عشق را مي زنند ، تنها شقي كه مي ماند ، شق نديدن است . 

*من از دوران كودكي ريشه ام را در مرداب دوانيده ام ، تا آنجا كه به زمين سفت برسد ، من درختي هستم كه چتري بر مرداب گشوده ام . 

*چون ذوق سبزش را از دست داده بود ، زندگيش پاييز شد . 

قيچي باغبان براي گل ، منتقدي با ارزش است و قيچي گل فروش ، منتقدي بي رحم . 

*از درخت رنج بالا مي رود تا آرزوهايش را بچيند . 

*خانواده ناآگاه باغي است كه : 

والدين باغ دارند ، كودكان نهال هاي تكيده ، جامعه باغبان . ومحصولش ميوه هاي نارس . 

خانواده آگاه باغي است كه : 

والدين باغند ، كودكان نهال هاي سبز ، جامعه  خورشيد و باد و باران و محصولش ميوه هاي رسيده و كامل . 

*گلي كه راحت چيده مي شود خيلي زود پژمرده مي شود . 

*گلدان ، هيچ گاه گل را نمي چيند . 

*دختر ، گلي است كه به دنبال گلدان مي گردد . 

*بعضي از دخترها در آرزوي گلدان بزرگ پژمرده مي شوند . 

*بعضي از دخترها گل هايي هستند كه زود چيده مي شوند . 

*بعضي از دخترها گل هايي پرخار هستند . 

*بعضي ازدخترها گل هايي بدون خار هستند . 

*گلدان وجودش بي اب ماند ، گل عشقش پژمرد . 

*بر شانه هاي زخمي ام ، جنگلي از درد بود . 

*خاكستر چوب ، در رويا جنگل را مي بيند ، در كابوس آتش را . 

*طوق گردن بعضي ها ، مثل پالان است ، با اين تفاوت كه خر طاغي تر است  

*بعضي ها خر و جودشان با تربيت است . 

*وقتي خر وجودت لگد پراني مي كند بدان معناست كه فرصت عرعر كردن را به تو داده است . 

*درشكه عمر بعضي ها را اسب مي كشد و بعضي ها را خر لنگ  

*پيري ، درشكه اي است كه اسب هاي مرگ آن را مي كشند. 

*خيلي جدي خودش را به جاي خر قالب كرد . 

*به نظرم براي تصوير كردن الاغ كافي است شما كاريكاتوري از شما بكشيد. 

*بار سنگيني بودي و خري نحيف ، لطفا اجازه دهيد تا گليم خود را از زيرتان بيرون بكشم . 

*خروجودش را در بزرگي كارخانه اش گم مي كرد . 

*زيباترين تصوير زنده اي كه از تو ساختم ، من بودم . 

*او قصري مي سازد تا در آن زندگي كند ، من زندگي مي كنم تا بسازم . 

*مقبره تنهايي ، معماري سكوت است . 

*ساختمان غيبت را آجرهاي بدگويي مي سازد . 

*ساختن آدم  ناآگاه ،نياز به معماري آگاه و صبور دارد . 

*براي چيدن نان از درخت كار ، نردباني از گرسنگي ساخت . 

*اگر نمي تواني حقارت را تحمل كني با غرورت هارتل نزن 

*اگر دورترين هدف را انتخاب كنيد ، ماندن در بين راه از رفتن دلسردتان خواهد كرد . 

*هدف را به گونه اي انتخاب كنيد كه هدف هاي نزديك در امتداد هم به دورترين هدف ختم شود . 

*اگر نزديك ترين هدف را انتخاب كنيد ، با رسيدن زود هنگام به سكون خواهيد رسيد . 

*اگر آرزوي مي كنيد ، آرزوهايتان بزرگ باشد . 

*اگر ديگران دروغ هاي شما را باور مي كنند و از اين راه نفعي عايدتان مي شود، شما استعداد شگرفي داريد كه به غلط  از آن استفاده مي كنيد ، زيرا با راستگويي مي توانيد دو برابر نفع ببريد . 

*اگر شما مي توانيد ديگران را فريب دهيد ، گمان مبريد كه جاذبه هاي فريب ، مردم را گول مي زند ، نه ، مردم جذب جاذبه هاي شخصيت شما شده اند .پس بهتر نيست به گونه اي ديگر عمل كنيد ؟ 

*اگر كودكتان را دوست داريد ، چگونه انديشيدن را به او بياموزيد . 

*اگر شدت افسردگي ات تا به آن حد است كه از زندگي قطع اميد كرده اي در راه آگاهي قدم بردار . چگونه ؟ اين همان چيزي است كه تو را به تكاپو وا خواهد داشت . 

*اگردچار بي تفاوتي گشته اي ، معاشرانت ناآگاهند . 

*اگر گناهي مرتكب شده اي كه  رنجت مي دهد براي آنكه رها شوي ، از خود پلي بساز براي نجات ديگران . 

*اگر از زندگي مايوس شده ايد دنيا را آنگونه كه هست ديده ايد . 

*اگر در زندگي احساس خوشي بيش از حد مي كنيد ، دنيا را آنگونه كه هست نديده ايد . 

*اگر خود را آنگونه كه هستي باور كني ، به آدم بودن افتخار نخواهي كرد . 

*كسي كه همراه شما به راهي مي رود كه به آن اعتقاد ندارد ، به شما نيازمند است :

اگر نياز مادي دارد ، قيمتش را بپردازيد تا رهايتان كند . 

اگر نياز معنوي دارد ، راه را به او نشان دهيد زيرا شما را رها نخواهد كرد . 

اگر شما را دوست دارد ، خود را به او بشناسانيد . 

*اگر خود  نياموخته ايد ، همراه كودكانتان از ديگران بياموزيد،  زيرا بدترين رابطه ، رابطه ناآگاهانه ميان والدين و كودكان است . 

*اگر ناگزير از ديدن آدم هايي هستي كه تو را از زندگي بيزار مي كنند بهترين روش آن است كه با نشان دادن زيبايي هاي زندگي اين آدم ها را از شخصيت كاذبشان متنفر كني . 

*اگر نمي توانيد در خود تغيير بوجود آوري يك هفته خودت را مرخص كن تا در تنهايي توانستن را ملكه  ذهن كني . 
« در هواي باراني »

باز هوا ابري و باراني است 

باز دل تنگ تو طغيان زده و طاغي است 

باز در اين خلوت و ديوانگي 

يك من تو در پي آسودگيست 

آن من تو ، مي دردت در پي رسوائي است 

باز در اين عرش خدا ولوله است 

مجلس بزمي كه نگو 

هر طرفي مي نگري يك ملكي ساقي است 

لاله قدح گشته و هر عاشقي 

هرچه بنوشد قدحي باقي است 

جمع شده اند عاشفان 

مجلس انسي كه در آن 

جاي تو در نزد خدا خالي است 

باز در اين مجلس عاشق كشي 

بي خبري 

عربده از بي خبري مي كشي 

باده ننوشيده اي از جام من 

گم شده اي در صور و نام من 

سرچوبه سوداي دلت مي نهي 

شمس مرا بي خبر از بند تنت مي رهي 

چشمه همينجاست ولي باز هم 

در پي آبي و به خود تشنه اي 

هرچه صدا مي گنمت ، اي بي خبر 

باده ننوشيده كجا مي روي ؟ 

هيچ نمي گويي و باز مست مست 

مي روي و مي كشي از چشمه دست 

« دستان سرد عاطفه »

وقتي كه از سر خشم 

شكوفه هاي ذهن مرا 

با دستان سرد عاطفه 

پاي مال غرور مي كني 

يعني كه اين منم 

با اين « منم » 

به سادگي از من گذشته اي 

ديگر خطي نمانده ! 

تا تو از آن ، عبور كني 

«زيباترين »

وقتي كه خدا 

دلزده از آدم 

مشغول سرودن قصيده بلند انسان بود 

من ‌،دزدكي نگاه كردم 

و ديدم 

كه زير نام تو نوشته بود 

« زيباترين » 

«آغوش گشوده »

آنروز من دلم گرفته بود 

آنكه پرسيد 

چه بايد كرد 

چون خري به گل نشسته بود 

آنروز من دلم گرفته بود 

و تو در پي حفظ حصارهاي خويش 

بر من 

با چماق فاصله  

زخم مي زدي 

غافل از آ‌نكه 

با دستان سرد عاطفه 

توازن مرا بر هم مي زدي 

در آن لحظه 

شايد از سرخشم 

ساده از زبانم پريد ….. برو !!! 

گفتي چرا ؟ ! 

در صداي تو بغض گريه بود  

و من در جواب 

مثل الكني فرو ماندم 

زيرا كه دستان من 

به سوي تو آغوش گشوده بود 

«حقيقت غبار مي شود »

گفتي قلب ترا 

با آنكه سرشار از لطافت است 

نتوان شكست 

زيرا كه سنگي است

تو نمي داني كه انسان 

وقتي در برهوت اين دنيا 

بر صليب تنهايي خويش مصلوب مي شود 

ديگر نمي تواند ، با چشمان مسيح 

به آدم خاكي بنگرد 

و چون سر دار مي رود ،سرش 

و يا غرق عالم  عشق 

بي خبر 

زخم مي زنند بر تنش 

در ميان خلق 

منزوي و تنها مي شود 

سنگ مي شود دلش 

وقتي كه چشمان تو غروب مي كند 

يعني كه خاطره ها تيره و تار مي شو د 

از پياله مي و 

نقش رخ يار در زلال خيال 

از مرگ لاله هاي كبود 


و

مرگ بنفشه ، ديگر مپرس 

مپرس كه پرنده شوق چه شد كه 

از آسمان چشمان تو سقوط كرد 

يا چگونه شد كه 

نسيم از پشت باغ سبز پلك تو 

بي صدا عبور كرد 

وقتي خورشيد چشمان تو غروب مي كند 

يعني كه شمع ، خاكستر نشين وجود خويش مي شود 

يعني كه در دشت تيره خيال 

باور انسان جوانه نمي زند 

ودر انبوه خلق 

ديگر مپرس كه اقاقي سوگوار كيست 

مپرس كه چرا 

خدا با وجود شراب عشق خمار مي شود 

حقيقت است ....... 

در غروب چشمان تو 

انسان افول مي كند 

حقيقت غبار مي شود 

« با تو سبز مي شوم »

من بذر بودنم 

كه در پرتو نگاه تو سبز مي شوم 

باور نمي كني ؟ 

اگر لبالب از گفتنم 

از با تو بودن ، پر و لبريز مي شوم 

اگرچه من 

در شوره زار عشق 

سخت مي رويم و ريشه نمي گيرم 

ولي در باغ ذهن تو 

چون شكوفه مي دهم 

تا ابد زنده ام 

بي ريشه هم نمي ميرم 

نمي دانم درعميق نگاه تو 

چه مي بينم 

كه جز تو با هر كسي ميل به بيداد مي كنم 

تو در ذهن من فراتر از يك نامي 

باور نمي كني ؟ 

بنگر كه چگونه بر سردار 


نام ترا 

با لبان بسته فرياد مي كنم 

گريه كن محبوبم 

مهر بر لب زده ام 

لب اگر بگشايم 

تو و يادت ، من و هستي ، همه ويران بشود  

خسته ام ، بيمارم 

دلم از غصه به تنگ آمده است 

غم تنهايي من مي بيني 

مردن وزاده شدن را 

سخن از هستي خويش مي گويم 

عمر بي بار نبود 

تنم از زخم  درونم  بزمان  مي انباشت 

ناله هايم همه فرياد مي شد  

پاهايم در بيراهه عشق ،  قرباني رفتن بودند 

فقر را تجربه  مي كردم تلخ 

شوق در حسرت همراه به خويشم  مي برد 

وزن تحقير به پشتم سر مغرور مرا خم مي كرد 

من فلسفه مي آموختم
ثانيه ها مي گذرد 

خسته ام ، راه دراز آمده ام 

ره توشه سفرم به شقايق به سپيدار بلند آرزو 

مي ماند 

به سخن مي آئي ؟ 

اشك چشمم ، لب خونين مرا ميشويد 

بدرون مينالم 

يادها را بفراموشي مطلق بردند 

و اميد گمشده ، در خالي شهر 

و عشق پيدا شده ، در خم يك خاطره بردار 

ضجه ها ميكشم از درد 

به غمت مي گريم ، گريه كن محبوبم 

لب اگر بگشايم 

تو و يادت ، من و هستي همه ويران بشود 

رازها در دل داري 

دلت از غصه پر است مي دانم 

گريه كن محبوبم 

اشكهايت را در زخمهاي پيكرم جاري كن 

لب اگر بگشايم ... 

ج – 1361 
«من و افسانه ديو و پري» 
1

در هواي باراني 

وقتي كه باد 

گيسوان بلند سكوت را 

بر بلنداي خيال من 

چنگ مي زند 

در من آن كودك 

به خواب رفته 

كه زماني طاغي سكون بود 

يكدم از سيطره خيال رها مي شود 

بر شيشه  هاي رنگي  خدا ، 

سنگ مي زند ، كودكانه معترض خدا مي شود 

شاهد رهيدن عقل 

آنكه ازسر جنون 

معترض خدا مي شود 

ديوانه نيست 

مست عالم عشق 

لحظه اي كه در عالم حضور بيدار مي شود 

دلتنگ لحظه هاي وصل 

طاغي خلق 

و حصار و ديوار مي شود 

2

تسليم به معني 

زدودن خاطره هاست 

پرنده در قفس پرواز را از ياد مي برد 

پرواز كه از ياد مي رود 

ديگر پرنده ماندنيست 

3

وقتي كه باد 

تارهاي انزواي مرا 

به سان گيسوان تو آشفته مي كند 

و ترنم باران 

آرامش سكوت را بر هم مي زند 

گسسته مي شود 

پيله اي كه تو 

بدور من تنيده اي 

از پنجره اي كه رو بسوي تو باز مي شود 

پرنده رها مي شود 

پرنده اي كه در پيچ و تاب باد 

سر از تنش جدا مي شود 

سري كه بالاي دار 

با انالحق ، گفتني 

خدا مي شود 

4

تا وقتي كه پروانه عاشق است 

خاموش نمي شود ، شعله هاي شمع 

درون ظلمت شب 

آتش عشق  در حال درخشش است 

تا هر زمان كه دل سرخ  

به سرخي   سينه  شقايق است 

سركش است 

شعله هاي سبز عشق 

زبانه مي كشد 

5 

وقتي در سپيد دم 

يك روز باراني 

نسيم به حرمت تو 

پا به حريم خلوت من مي نهد 

خلوت من 

آكنده از عطر گيسوان تو مي شود 

آنگاه 

من 

مست بوي تو 

در عالم حضور نيمه هشيار مي شوم 

تا از پنجره چشمان 

زيباترين پري 

به تماشاي ، 

وقوع 

يك واقعه بنگرم 

چهره خورشيد به وقت غروب 


سرخ 

به سرخي سينه شقايق است 
***           
در واپسين دم غروب 

در ميانه ميدان 

انبوه خلق ، 

سري بالاي دار مي كنند 

با هر ضربه 

طعنه اي به طاغي دست بسته مي زنند 

آدمي بودن خويش را اقرار مي كنند 

گفتن «انالحق »

پرده پس زدن است 

خلق ، 

از ديدن چهره ديو 

در آيينه عبرت نمي گيرند 


وجود ،ديو را انكار مي كنند 

يعني كه با چشم باز 

پس پرده  را بي پرده نمي بينند 

آدمند و ارثان زمين 

آنچه در بهشت كرده اند 

دوباره تكرار مي كنند 

***

اكنون ؟ 

شب است 

تني كه بر سر دار 

به وقت غروب 

با رقص  باد 

در پيچ و تاب بود 

بر هيمه هاي آتش 

گداخته مي شود 

زان پس 

خاكستر گرمش 

درون دجله پر آب  

بازوزه هاي باد 

پراكنده مي شود . 

***
ديگر خورشيد در حال دميدن است 

زادن از پس مردن 

پرنده اي كه 

با شعله هاي سركش شمع 

خاك و غبار گشته است 

از خاكستر وجودش 

دوباره در حال زادن است 

از پشت پنجره چشمان تو  

اين زيباترين لحظه ي
به تماشا نشستن است 

لحظه ي

نظاره بر شكفتن انسان 

از دل سرد و مرده خاك 

لحظه اي ناب از چگونه ديدن است 

7 

از لحظه اي كه آب 

با خاكستر وجود من بهم آميخت 

با پنجره اي كه رو به سوي  تو باز كرد 

با ديدن آنچه نبايد ، ديد 

عقل از سرش پريد 

گم كرد راه قبله را 

سجاده بسوي تو باز  كرد 

آب هم ، بسان من 

به سلطنتي رسيد 

  و گدا شد 

8

نمي دانم حديث ترا 

آب به باد گفته است 

يا باد ترا 

كنار چشمه بكر خاطره ها 

از يمن حادثه ديده است 

هرچه هست 

اگر ترنم باران 

در گوش لاله هاي مست 

نام ترا زمزمه مي كند 

باد ، 

رها زسلطه سليمان 

به ياد تو 

در ميانه ميدان 

عاشقانه پيچ و تاب مي خورد 

9 

وقتي عالم حضور 

جلوه هاي ترا برخ انسان مي كشد 

من جذب جلوه ها تو 

در خود فرو مي روم 

زياد مي برم كه كيستم 

من در عالم فرشته و پري 

در پي چيدن سيب نيستم 

در ميان حورو پري 

بي خبر از عصيان آدمي 

بين اين همه جلوه 

از جلوه هاي خدا 

تنها ، 

محو تماشاي تو مي شوم 

10 

وقتي ترنم باران 

در گوش باد 

نام ترا زمزمه مي كند 

و باد ، مست باده تو 

در ميانه ميدان 

گرد چوبه  دار 

با خاكستر و غبار 

رقصي چنان عاشقانه  مي كند 

من در خيال خويش 

 به سان پير ، دير 

دستي به باده و دستي به جعد يار 

رقصي چنين ، در ميانه ميدان را آرزو مي كنم 

11

زماني 

 « من » 

خراب ، خرابات 

نه درويش خرابه نشين  پيرو ، پير 

خرابه نشين معرفت 

رها زسلطه آدم 

سلطان خويش بودم 

12

چه بر من گذشت 

اين انزوا و سكوت چيست ؟ 

دختر حوا 

چه سنگدلانه 

تارهاي انزوا و سكوت را 

بدور من تنيد 

مگر از من ، 

جز باوري عاشقانه چه ديد ! ؟  

13

آنكه با تكيه بر 

باوري از ياد رفته 

بناي ويران ، 

عشق عارفانه را 

با نام تو ، آباد مي كند 

در خرابه هاي فلسفه 

سر به در بسته مي زند 


و 

بالاي دار 

نام ترا 

عاشقانه فرياد مي كند 

ديوانه نيست 

طاغي ترين فرزند آدميست 

كه براي تحقق وصل 

مذهبي هزار ساله ، 

بر باد  مي دهد . 

14

معراج عاشقان بالاي دار است 

ولي در اين زمانه كه آدمي 

تن خويش را حراج مي كند 


و 

دل در بساط 

هر دوره گري 

مثل خر مهره 

به هر رهگذري 

عرضه مي شود 

ديگر كسي به معراج نمي رود 

15

در اين زمانه 

در فرهنگ واژه ها 

معني افسانه خط خورده است 

ديگر مادر بزرگها 

بوي قصه نمي دهند 

سينه اي 

آيينه  

سينه ديگر نمي شود 

سر عاشق ، 

بيهوده بر باد رفته است 

ديگر افسانه از ياد رفته است 

16 

در اين زمانه 

عشق 

تنها واژه اي 

لابلاي واژه هاي ديگر است 

كه به جمله شاعر 

روح شاعرانه مي دهد 

جمله اي كه 

وقت  عرضه  متاع دل  

از زبان هر بازاري ، 

تكرار مي شود 

اينگونه 

با سلطه شعر بازاري 

حقيقت افسانه ، 



نيز 

انكار مي شود 

17 

در اين زمانه 

از ميان خلق 

كسي به معراج نمي رود 

آيا از سلاله 

عاشقان  كس نمانده است 

يا هست 


و 

در عالم حضور 

او را به جز پري ، 

كس نمي بيند 

18 

هنوز جايي ، 

ميان خلق 

انساني زنده است 

انساني منزوي 

پيله را به دور او 

دست ستمگري تنيده است 

دست ستمگر يك پري 

يك پري كه در جلد آدمي  

درويش  خرابه نشين را 

به عرش مي برد 

و سلطاني را 

از بلنداي آسمان 

به زير مي  كشد 

19 

الهه اي كه كيميا مي كند خاك را 

صاحبدلي كه گوشه  چشمي 

به پيرو مراد مي كند  

با دست ستمگرش چرا 

فرشته را به بند ديو مي كشد !؟ 

يا چرا 

در كسوت آدمي 

انسان را 

گداي خويش مي كند 

20 

وقتي كه انسان در تنهايي و انزوا 

به سر مي برد 

يعني كه در انبوه خلق نيست ، 

هست 


و 

در زنده بودنش ، 

انگاره مرده است ، نيست 

آن زيباترين پري 

فرشته اي كه 

نه در جلد آدمي 

عريان و بي حجاب 

عقل از سر مجنون ربوده است 

مي داند كه بي حضور او 

ديگر 

در عالم حضور 

شوري به پا نمي شود 

يا در غروب خاطره ها 

سينه سرخ شقايق 

با پيچ و تاب باد ، 

عاشقانه  نمي طپد 

ديگر شعله هاي سبز عشق 

در ظلمت شب ، 

زبانه نمي كشد 

يا پرنده عاشق 

از خاكستر سبزش 

دوباره زنده نمي شود 

بي حضور او 

ديو درون آدمي 

فرشته را بزنجير مي  كشد 

ديگر سكوت  

چنگي به دل نمي زند 

ديگر ، 

ديگر ، 

هيچ كس 

در خيال  هم

بالاي دار ،  به معراج نمي رود 

21

محبوب من 

وقتي كه در نيمه راه 

ديو درون تو 

سر بر آورد 

 و 

تنوره كشيد 

من با ديو درون تو 

به ستيز بر نخاستم 

نه اينكه نخواستم ، 

خواستم 

اما چه شد كه به جاي ستيز 

به نظاره نشستم !؟  

نظاره ي من عين جنون بود 

ولي چه چاره 

خواسته تو چنين بود  

22

در واپسين دم غروب 

وقتي كه پري وجود تو 

به سوي من  آغوش  گشوده بود 

من توان گسستن 

و 

عبور از خط فاصله را نداشتم 

در آخرين  لحظه هاي غروب 

چه بر من گذشت 

كه ، گيج و منگ  

در مرز دو عالم  

مبهوت جنون خويش 


و 

جلوه هاي پري  

فرو ريختم و 

به نظاره نشستم  

« شاعر » 

شب است 

يك شب سرد زمستاني 

در اتاق كوچك ما 

جدا زكنج خلوت تنهائي 

جاي سه بستر است 

در دو بستر دو گل خفته اند به آرامي 

بستر سومين خالي 

گل اول اميد من است 

نونهال سيز آرزهايم 

گل دوم تكيه گاه قامت پر رنجم 

شريك نيمي از عمرم 

سومي نه منست 

سايه اي زمنست 

كه نشسته به كنج خلوت تنهائي 

تا به عادت تكراري 

شب بهانه كند 

كه تا به سحر به تعب 

با واژه هاي زمخت و ناهنگون 

فسانه هستي را 

در دفتر شعرش به عبث 

معني جاودانه كند 

ج -1362 
« مفهوم  زندگي » 

از زندگي كه مفهومش «هيچ » 

شعري سروده ام 

كه خود مفهوم زندگيست 

شعري كه بند ، بندش وجوديست پر درد 

با زخمهائي به كهنگي  بندگي در تاريخ 

و تنهائي بغايت سختي 

بدانسان كه آدم بود و ديگر هيچ 

و فراموشي در خاطره ها 

كه يادش خود مرگست و زندگيست 

شعري كه خستگي عمرست 

عمري تلخ 

و بي بار از هر آنچه آرزوست 

خرد و تاگشته 

با تني نزار و بيزار 

رسيدن بفرازيست 

كه قعر هستي و نيستي است 

اميديست كه بر باد رفته است 

شعري كه در نيمه راه رنج ناتمام مانده است 

و اينكه كه جانم را به ميهماني ناتمام شعر من برده اند 

شعري سروده ام 

از بند بند شعر گذشته ام كه ، تمامي رنج است 

ج- 1360 
« غزل ساده عشق » 

در اتاقي نمناك 

بر سر سفره  ما 

نان و كتاب 

و فراواني غم 

زير نور چراغ گردسوز 

دست من بود 

كه با خط بدش 

روي يك پاكت تا خورده نوشت 

غزل ساده عشق 

دفتر خاطره ها 

يك در چوبي بود 

چند ديوار گلي 

و اتاقي كه در آن 

من با دختر همسايه 

پري 

مشق شب مي كرديم 

فصل پائيز و غروب 

نقش يك رابطه در اوج بلوغ 

بوي سيب تازه 

و كلامي كه به زيبائي شعر 

از لب بسته من 

زمزمه اسم تو بود 

من كمي دير به 

ميهماني اين 

خاطره ها آمده ام 

كودك ذهن تو 

در هر ورق دفتر من 

ياد يك واقع بود 

بوي گيسوي تو 

و چادر تو وقت نماز 

واتاقي نمناك 

و نگاه تو و آن دست نياز 

كاش مي شد 

كه با دست تو اينبار 

به خطي زيبا 

روي يك پاكت تا خورده 

نوشت 

غزل ساده عشق 

ج – 1368 
« يكي شدن » 

يكشبي شايد من و تو ما شويم 

يا بميريم در هم يكتا شويم 

يكشبي شايد كه ما سقراط وار 

جام آخر را بنوشيم ، بي ثمر 

يا وصل را معني كنيم 

تا چون خدا زيبا شويم 

*** 

يكشبي شايد كه ما حلاج وار 

با اناالحق گفتني ، طغيان كنيم ، 

طاغي شويم ،

يا سر نهيم بالاي دار 

يا خلق را بر هم زنيم 

يا شويم شمعي و آتش بر كشيم 

يا عالمي بر هم زنيم 

با خويش را آتش زنيم 

*** 

يكشبي شايد كه ما از شور عشق 
بر نتابيم عقل را 

يا بگسليم اين بند را بودا شويم 

يا سر دهيم در راه دل دريا شويم 

*** 
يكشبي شايد كه ما تنها شويم 

يا مي حافظ بنوشيم 

خويش را مولا شويم 

يا زخيام جرعه اي نوشيم 

و 

در نزد خدا شورشي بر پا كنيم 

چون شمس بي پروا شويم 

*** 

يكشبي شايد كه ما همچون علي 

با خبر از ضربه اي 

در خون خود غلتان شويم 

يا به پا خيزيم وتا معراج عشق بالا رويم 

يا همان آنسان كه مي بايد ، 

همان « انسان » شويم 

ج – 1380
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